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  كاوي و سياست روان

  

   ∗محمدرضا تاجيك
  

  چكيده
ثير بسـزايي  أهاي لاكان تبلور يافته، ت كاوي پسافرويدي، آنچنان كه در آموزه روان

گرايـي و ماركسيسـم    لم، پساساختيف نظريهنيسم، يبر تئوري انتقادي معاصر، فم
هـاي   كاوي، در واقع، گسسـتي پسـامدرن از آمـوزه    اين نحله از روان .شته استدا

  كشـفيات  بـر   مبتنـي   نيـز،  ، تا حـدي   نظريهاين . زيگموند فرويد است كاوانه روان
لاكـان،    باورهاي  ترين از بنيادي  يكي.  است  شناسي و زبان  ساختاري  شناسي انسان

و   نهـان   ، سـاختاري  ناخودآگـاه   كه  است  ينا به عنوان بارزترين چهره اين مكتب،
  و خود بـه   ، ديگران جهان  شناخت.  است  ساختار زبان  بسيار شبيه  دارد كه  ملفوف
  مثابـه   به  فرد از خودش  آگاهي  كسب  شرط پيش  زبان .شود مي  تعيين  زبان وسيله
لگويي سـه ضـلعي   كاوي، ا لاكان، همچنين از منظر روان . متمايز است  هستي  يك

عرضـه  رواني، شامل امر خيـالي، امـر نمـادين و امـر واقعـي      ـ  از جهان اجتماعي
گرايـي،   پسامدرنيسـم، پساسـاخت  (سياسي جديـد    كه در ساحت انديشهكند  مي

  .گذارد اي به جا مي ثير ژرف و گستردهأت) نيسميپساماركسيسم و فم
  

ي، امر تخيلي، امر نمادين، امر واقعي، سوژه، ديگري، زبان، هويت، بازنماي :واژگان كليدي
  .يا، عقده اديپ، نقطه آجيدنؤضمير ناخودآگاه، ر
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  »ي؟ا آيا مطابق ميلي كه در تو وجود دارد عمل كرده«
  لاكان

  مقدمه
بسياري انديشـمندان ايـن عصـر،    . و بنيان براندازي است يشكن عصرِ ما عصر شالوده

كـه بـر هيبتـي     »منظـري «و  »نظـري «و مقـدسِ   اي هاي اسطوره واره تلاش دارند از بت
زدايي كنند و عظمت و شـوكت   تقدس / اند، اسطوره تراشيده شده »مدرن«و يا  »سنتي«

ترديد، لاكـان يكـي از ايـن     بي. و جلال و سطوت آنان را در نزد ديگران مخدوش نمايند
هـايي   چـه رويدي، دريفكـاوي پسـا   لاكان، در فضـاي روان . شكن است انديشمندان شالوده

نقادي ادبي، فلسـفه،   :هاي متعدد و متنوعي همچون هاي نوين در عرصه عبورِ آموزه براي
 در... «به بيان تـوني مـايرس،    .گشود و نيز، سياست و اجتماع فمينيسم، و نظريه سينما

 2كند، مرزهـاي رشـته   تعيين مي 1كاوي براي خود رسالتي كيهاني هاي لاكان، روان دست
 ورزي، فلسفه، ادبيات، علم، دين و تقريبـاً  گذارد و خود را با سياست ميخود را پشت سر 

اي كه به تحليل  كند، نظريه اي فراگير، درگير مي هاي ديگرِ مربوط به ساختن نظريه همه عرصه
  ). 34: 1385  مايرس،( »ها نقشي در آنها دارند پردازد كه انسان هايي مي آن تلاش  همه

كـاوان و دفـاع از بازگشـت بـه      خود را تثبيت موقعيت روانكان كار اصلي لا چند هر
  هاي گوناگوني يافته و به جزئي از حوزه كاربست آثار او ديري نپائيد كه دانست، فرويد مي

سـاخت و    ي در ميانا كاوي در آن همچون مؤلفه ي بدل شدند كه روانا فرهنگي عمومي
ي از ا تبيـين آميـزه   نويـد  ،هايـن حـوز   ،شصـت   در دهـه . تـر اسـت   هاي گسترده پرداخت

گيـري   ي از نحوه شكلا تواند تلقي ماترياليستي دهد كه مي كاوي را مي ماركسيسم و روان
كان به همراه لوئي آلتوسر و ميشـل  از اين رو، لا. ايدئولوژي به دست دهدبا ها در و  سوژه

ايـن  . تــ اومانيسـم نظـري آنهـا اس ـ     ضد ،دهد كه ويژگي آن فوكو مثلثي را تشكيل مي
امروز نيز، جاي پـاي  . اين رويكرد از جانب فمينيسم باز كرد  راه را براي اخذ اوليه ،اتحاد
هـاي پساسـاخت گـرا، پسـامدرن و      هاي لاكان را در بطن و متن بسـياري از نحلـه   آموزه

  .بينيم پساماركسيسم مي
 هـاي زيـر مـا را بـا چالشـي سـخت مواجـه        ثيرات، كماكـان پرسـش  أرغم اين ت اما به

، »زبـان «، »ديگـري «، »سـوژه «دربـاره   پسـافرويدي  كـاوي  هـاي روان  آيا آموزه :كنند مي
                                                 
1  . Cosmic. 
2. Discipline. 
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، »ضـمير ناخودآگـاه  «، »امر واقعي«، »امر نمادين«، »امر تخيلي«، »بازنمايي«، »هويت«
در جوامـع پيچيـده يـاري     »سياسـت «توانند ما را در فهم  مي... و »عقده اديپ«، »رويا«

در فضــا و افــق ايــن منظــر، دچــار نــوعي  »امــر سياســي«رســانند؟ آيــا بــا قــرار دادن 
تـوان پاسـخي بـراي     كـاوي مـي   هـاي روان  در پرتـو آمـوزه   شويم؟ آيا نمي »گرايي تقليل«

هـا   هاي انسان ها و انگاره گيري و تثبيت تصورات، تخيلات، پنداره چگونگي و چرايي شكل
  درباره امور سياسي يافت؟ 

ملي در دقـايق برجسـته   أبايد ت ـ مي لاجرم و ضرورتاًها،  براي يافتنِ پاسخِ اين پرسش
هـايي   كاوي پسافرويدي لاكان داشته باشيم و سپس تلاش نمائيم از رهگذر خوانش روان

خـوانش   خصوصـاً (هـاي وي هسـتند    آمـوزه » هاي سياسي دلالت«كه در جست و جوي 
ود را مـورد  هـاي سياسـي زمانـه خ ـ    كاوي لاكاني بر گفتمان ثير روانأ، ت)و لاكلاو كيژيژ

  .    تر قرار دهيم تدقيق و مداقه بيش
  

  زبان، سوژه و سوبژكتيويته
تبلور يافته،  و پيروان مكتبش هاي لاكان كاوي پسافرويدي، آنچنان كه در آموزه روان

، گرايـي  پساسـاخت  لم،يف ـ نظريـه  نيسـم، يانتقـادي معاصـر، فم   نظريـه بـر   ثير بسزاييأت
كـاوي، در واقـع، گسسـتي     اين نحله از روان. است و ماركسيسم داشته پسااستعمارگرايي
هـا و   در حـالي كـه انديشـه   . كاوانـه زيگمونـد فرويـد اسـت     هـاي روان  پسامدرن از آموزه

ي كـه  ا گرايانه سنت انسان و در چارچوب گفتمان تجربي ،اولاً توان هاي فرويد را مي آموزه
در  ،ثانيـاً  معتقـد اسـت، و  » حقيقـت «براي دستيابي بـه  » من« كماكان به توانايي پايدارِ

اي كه بر اهميت فعاليـت ذهنـي ناآگاهانـه و بـه وجـود       گرايانه هاي ساخت سويهمحدوده 
كيـد  أت )همچـون سـاخته شـدن سـوژه در زبـان     (در جريان رشد كـودك   »خود«آمدن 

و » مـن «  لاكـان، هـر گونـه تصـور و انديشـه بسـيط دربـاره        )1(، خلاصه نمـود، ورزند مي
پرسش كشيده و بر ساخته شدن دانش از رهگـذر سـاختارهاي زبـاني و    را به » حقيقت«

دهنـد،   هاي ناآگاه ما را سـامان مـي   ايدئولوژيك كه نه تنها آگاهي، بلكه همچنين زيستن
تـوان حـل    در حالي كه فرويد معتقد بود كه تعارضات حيات ذهني را مي. ورزد اصرار مي

ناهمـاهنگي و   بـه تصـريح وي،  . دانسـت  مـي كرد، لاكان آنها را در بنيان، درمـان ناپـذير   
و  ).244: 1384وارد، ( توان از روان انسان زدود، زيـرا آنهـا روان هسـتند    گسست را نمي
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، با مفاهيم زيست شناختي و به مثابـه مخـزن   »ضمير ناخودآگاه«در حالي كه فرويد از «
چون زبـان داراي  هاي حيواني و ابتدايي ياد كرده بود، لاكان ضمير ناخودآگاه را »سائق«

» نفس آگـاه «اما، به نظر او اين نيز به همان اندازه درست است كه  )2(.دانست ساختار مي
بـه يـاري مفـاهيم ژوئيسـانس و      ، همچنينلاكان. را بايد با مفاهيم زبان شناختي فهميد

را در نظـامي بـا قالـب     1وي درباره رانـه  ميل، نظريه فرويد درباره مراحل تحول و نظريه
در فرايند توليد ذهنيت » ديگري«كند، نظامي تحت سلطه اين ايده كه  ه ميعرض جديد

  .  و سوبژكتيويته داراي نقشي ابزاري است
شناسي ساختاري پيونـد داده   فرويد را با حوزه زبانبه دست كشف ناخودآگاه  لاكان،

زبـان  ناخودآگاه هماننـد  «تمايز ميان دال و مدلول به همراه جملات قصاري چون . است
يكتا رسانه كاوش رواني  ،گفتار ؛»است »ديگري«ناخودآگاه گفتار «يا » يافته است ساخت
كاوانـه و نيـز تربيـت     بايـد محـور معالجـات روان   را گفتار و زبان   ، و كاركرد و حوزهاست
دهـد، امـري كـه در     ؛ اين عالم كلمات است كه عالم اشياء را شكل ميان دانستوكا روان

انـد،   آورد كه اشـياء پيوسـته در حـال تغييـر و صـيرورت      ور را پديد ميوهله اول اين تص
  .هستند »پيوند«همگي محصول همين 

  اي واژه  كند، هيچ مي  دلالت  ديگري  بر دال  همواره  دال  ، يك از زبان  لاكان  در برداشت
از   لاكان،.  يستن)  ديگر نشسته  دال  جاي  كه  است  ، دالي استعاره(  اي رها از حصار استعاره

توانـد   مـي   هر دالي  چون. كند مي  ديگر صحبت  دال  به  ، از دالي معنايي   در زنجيره لغزش
  واسـطه   صـرفاً بـه    اي هر واژه.  نيست  بخش مسدود و رضايت  دلالتي  بپذيرد؛ هيچ  معنايي

از . معناي ثابتي ندارندها نيز  دالبنابراين، از نظر لاكان، .  است  تعريف  ديگر قابل  هاي واژه
فرآينـدهاي   حاكم بـر  قواعد يارا برطبق قواعد تشبيه و استعاره  )ها دال( آنهااين رو، وي 

ناخودآگـاه از   ،بنـابراين . كنـد  ، مقايسه مـي 3يجاي و جابه 2موجود در رؤيا يعني فشردگي
سـوژه   كشد كـه بـه   هايي را پيش مي اي، دقيقاً همان تجربه طريق فرآيند واكنش زنجيره

از نظـر  . ديگري قطـع كنـد   ]لذت دردناك[  دهند تا پيوندش را با ژوئيسانس رخصت مي
   .)23 :1382ساراپ، ( همان اختگي است 4شلاكان اين بر

                                                 
1. Drive. 
2. Condensation. 
3. Displacement. 
4. Cut. 
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  شـده   تمـام   جمله  شود كه دار مي معني  شود، زماني ادا مي  كه  ، هر كلمه بر اين  افزون
  ، درك گذشـته   به  ارجاعي  صورت  ، به ادا گرديده  كه  اي كلمه  آخرين  باشد و احتمالاً فقط

  تـوان  نمـي   شـده   گفتـه   از آنچـه . كنـد  ايجـاد مـي    قبلاً آمـده   كه  اي را از هر كلمه  كاملي
  جملـه   تـوان  مـي   همـواره »  جمله«هر   به. خواهد شد  گفته  چيزي  چه  كرد كه  بيني پيش

  اي رابطه  و مدلول  دال  ميان. وجود ندارد  اي شده  كاملاً اشباع  جمله  هيچ. را افزود  ديگري
  ضمير ناخودآگاه  كند، به مي  دلالت  بدان  دال  اين  و آنچه  قديمي  دال. وجود ندارد  طبيعي
سـازد،   را مـي   بسـياري   دلالتـي   معنـايي   هاي ، زنجيره زندگي  در طول ،فرد. شود مي  رانده

  دالي  بين   كند و دائماً فاصله مي  قديم  اصطلاحات  شينرا جان  جديدي  اصطلاحات  همواره
  .)همان( دهد مي  هستند، افزايش  ناخودآگاه  كه  با آنهايي  است  و رؤيت  دسترس  قابل  را كه

  بينـي  پـيش   و قابـل   را ثابـت   و مـدلول   دال  بين  در مقابل سوسور، كه رابطه بنابراين،
  نشـانه   گيـري  شـكل   بـراي   خـاص   هـاي  دال  بستن  هم  به  امكاندربارة ، لاكان  دانست مي
،  ، صرفاً از رهگذر گفتمان ، معني نظر لاكان  ديگر، به  از سوي. دكن  مي  ، بحث شناختي زبان
نيز، همچـون دريـدا،     وي. شود ، ظاهر مي معنايي   زنجيره  هاي جايي جابه  در نتيجه  هم  آن

، تأكيـد   دال  جاي  در كاركرد به  هر مدلول  ، و نيز توانايي لولمد  و متغير بودن  بر سياليت
  همـواره   مدلول  كه  است  آن ، زبان  بازنمودي  ـ  غير  و حالت  وضعيت  از نتايج  يكي. كند مي

هـاي ديگـر وابسـته     آن با نشـانه   ي به رابطها معني هر نشانه .)22: همان( شود مي  موقتي
به بيان ديگر، اگر بپذيريم كـه دال خودسـالار اسـت،    . ندارد و ربطي به مصداق آن است

و » لغـوي «استعاري، يا دست كم بـين زبـان    گيريم كه زبان امري است اساساً نتيجه مي
زيرا هرگونه مرزي از اين دست به ناچار بر . توان كشيد مرز روشني نمي» استعاري«زبان 

كنـد، حـال    به امور واقع رجـوع مـي   صرفاً» لغوي«اين معيار مبتني خواهد بود كه زبان 
استعاره در زبان لغوي   اما، رخنه. دهد به امور واقع شاخ و برگ مي» استعاري«آنكه زبان 

  .ي ميل سركوب شده در بيان دانست توان چون رخنه را مي
زباني است كه عضويت مـا در جامعـه    ،بريم در بزرگسالي به كار مي زباني كه معمولاً

اي اسـت كـه در جريـان سـازگار      اجتماعي شده» نفس«بيانگر  اين زبان، .طلبد آن را مي
گيـري ايـن نفـس     اند تا شـكل  اما اميالي كه سركوب شده. ايم شدن با جامعه كسب كرده

هاي غيرمستقيم خود را بيـان   توانند از راه پذير كنند، هميشه مي اجتماعي شده را امكان
ه ويژه در رويا، لغزش زبـان و نظـاير آنهـا روي    گفت، ب كه فرويد مي اين امر، چنان. كنند
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پذير  هاي استعاري براي امكان پس، كار روان كاو عبارت است از تفسير اين بيان. دهد مي
لاكـان، ايـن   . گيري نفـس  كردن بيان مستقيم ضمير ناخودآگاه و تكميل امر ناقص شكل

) من( 1وجود دارد، خود it) آن( idهر جا نهاد «ي مشهور فرويد را نقل مي كند كه  گفته
I فرويد سوژه را مخاطـب  «كند كه  ، و آن را اين گونه تعبير مي»نيز وجود خواهد داشت

ي خـويش   اينجا، در قلمرو رويـا، در خانـه  : ي تازه را به او بگويد دهد تا اين نكته قرار مي
  ). 208: 1378ماتيوز، ( »هستي

بنابراين، . سازد خودش را مي  بسته داند كه جهان زبان را يك نظام مستقل ميلاكان، 
فـرض  با اين بيان، لاكـان  . سازند ها به جاي اينكه تجربه را بازتاب دهند، آن را برمي واژه

گونـه نيسـت كـه شـيء      ايـن . شهودي ما درباره رابطه ميان واژه و شيء را معكوس كنـد 
در برخـي  . آفرينـد  اي براي بازنمايي خود باشد، بلكه واژه است كه شيء را مي منتظر واژه

وقتـي لاكـان   . كنـد، اولويـت دارد   اش مـي  ها، زبان نسبت به جهـاني كـه بازنمـايي    حالت
اين بدين معنا است كه ناخودآگاه مخزن » يابد ناخودآگاه همانند زبان ساخت مي«: گويد مي
   .گاه واجد محتوايي ثابت نيست ناخودآگاه هيچ. نيست» هاي شيء بازنمايي«ها يا انبار  رانه

هـا و فاقـد اجـزاء     به مثابه نظامي از تفـاوت ( جدا از زبان ،لاكان، به طور كلي  به ديده
 باو خود   ، ديگران جهان ِ شناخت .)204: همان( سوبژكتيويته انساني وجود ندارد ،)اثباتي
  هسـتي   يـك    مثابـه   بـه   فرد از خودش  آگاهي  كسب  شرط پيش  زبان. شود مي  ميسر  زبان

را پديد   ذهنيت  كه  اي ها را از رهگذر تضاد دو سويه تو، سوژه ـ  من  ديالتيك  . استمتمايز 
و   ، نواهي ، فرهنگ اجتماعي  امر مفروض  حامل  همچنين  اما زبان. كند مي  آورد، تعريف مي

به عالم زبان، لحظه درك اين واقعيت است كـه  ) كودك(لحظه ورود انسان  . است  قوانين
آموزد تمايزي ميان ذهن او و  در اين لحظه، مي. با وجود او اينهمان نيست ي هستي همه

تعريف » وحدت«و نه » تفاوت«آموزد هويت خود را در پرتو  دنياي برون وجود دارد و مي
  :كند گونه كه اريك ماتيوز تصريح مي همان. كند

ست كه انسان ي دارد، زيرا بدان معني اا اين نكته از نظر فلسفي اهميت تعيين كننده
چرا كه زبان از رابطـه  (هاي ديگر وجود ندارد  اش با سوژه به عنوان سوژه مستقل از رابطه

شـود كـه گفـتن     گاه سوژه مـي  به اعتقاد لاكان، انسان آن). ناپذير است با ديگران جدايي
اي است كـه در يـك زبـان مشـترك و از طريـق رابطـه بـا         گيرد، كه واژه را فرامي» من«

                                                 
1. Ego. 
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  .)205: همان( شود اگرفته ميديگران فر
بـه بيـان   . باشـد   انسـاني   سوژه  يك  تواند نمي زبان  بدون  سوژه لاكان،از نظر بنابراين، 

پس، سوژه : گيرد شكل مي) اي تصوير آينه(سوژه از رابطه با چيزي بيرون از خود «ديگر، 
را از هـر   ه وقتـي انسـان خـود   ك ـبينيم   آن گونه كه در دكارت مي ـ  ديگر چيزي نيست

 »بيروني جدا مي كند و به درون مي نگرد، به گونه اي بي واسطه نزد او حاضر باشد چيزِ
قرار   از زبان  خارج  تا حدي  توانيم معتقد بود مي  سوسور كه  در مقابل .)204ـ205: همان(

  خارج  از آن  توانيم و نمي  وريم غوطه  روزمره  در زبان  همه  كند كه تأكيد مي  ، لاكان بگيريم
.  كنيم  بازنمايي  خود را در زبان  مجبوريم  ما همه. وجود ندارد  زبان  فرا  نام  به  چيزي.  شويم

فرد   ، يك لاكان  گفته  به. ( است  زبان  تنها از طريق  ديگران  ما به  دسترس  ، راه در حقيقت
   ). چيست  زبان  كه  است  نياموخته  كه  است  كسي  پريش روان

  وجـود نـدارد، لـيكن     اي ، سوژه جز در بازنمايي  :گويد به ما مي كيداًأو ت تصريحاً  لاكان
  شـده   كاملاً تعريـف   توانم مي  نه  »من«. كند ما را كاملاً محصور خود نمي  اي بازنمايي  هيچ
  بـه .  مهسـت   خـودم   وجوي در جست  »من«.  بگريزم  تمامه  به  از تعريف  توانم مي  و نه  باشم

از .  اسـت   تفسير ديگران  به  وابسته  هميشه  ،خود را آشكار سازيم  چگونه  ، اينكه نظر لاكان
طـور    او به  آوردن  چنگ  و يا به  ديگري  كردن  مطلق  در جهت  تلاش  ديگر، هر نوع  طرف
. دهـد  نمي  خرج  به  در مورد فرد ديگر، انصاف  توصيفي  نوع  ، هيچ ناقص  است  ، امري كامل
او   كند ديگـران  فكر مي   تواند ببيند كه مي  اي گونه  را تنها به  خودش  انسان ، بر اين افزون
  تصـوير بـا ثبـات     يـك   آوردن  دست  ما هرگز درصدد به  از نظر وي،  ،بنابراين. بينند را مي

،  حـال   امـا در عـين  ،  اسـت   با ديگران  خودمان   رابطه تفسيرِ  به  ما معطوف  تلاش.  نيستيم
و مـا    موجود است  و سوء فهم  شكاف  هميشه  يعني. سوء تعبير وجود دارد  امكان  هميشه

  خـود صـاحب    ما در مورد هويت.  را دريابيم  ديگران  پاسخ  قطعي  معناي  توانيم هرگز نمي
.  جلو است  به  پشتاز   ، تصوير آينه نيست  متناظر با واقعيت  ايده  ، اما اين هستيم  ايده  يك

  هاي از صفت  ما هرگز با يكي  به بيان ديگر،.  نيستيم  از خصايص  ثابتي  مجموعه  ما صاحب
دارد، در   ذاتـي   خصلت  هر فرد يك  كه  است  اين  اگر منظور از حقيقت.  خود برابر نيستيم

  . )26: 1382ساراپ، ( وجود ندارد  حقيقتي  صورت  آن
  بـه   فـرد وابسـته   ِ هويت  خطر وجود دارد، چون  و احساس  دروني  تنش  نوعي  هميشه
از نظـر  .  اسـت   هگل   و بنده  ارباب  موضوعِ اصليِ داستان  اين.  از او است  ديگران  شناسايي
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. آورد  چنـگ   خـود را بـه    ديگـران   وسـيله   به  شدن  شناخته  تواند بدون نمي  ، آگاهي هگل
  شكسـت   به  ، محكوم فرايند از درون  اين  ، لكن است  بنده  از طرف  نيازمند شناسايي  ارباب
  بنـده   شناسـايي   به  او منحصراً وابسته  شناسايي  چون ،كند خطر مي  احساس  ارباب.  است
را   ديگـران   داريم  ما دوست  كه  بگوييم  توانيم ، مي برسيم  تعميم  يك  اگر از اينجا به.  است

  خـود چيـره    بـر وابسـتگي    خواهيم مي  كه  اي لحظه.  آينه  ـ يعني  دهيم  لتا حد ابزار تقلي
  ايـن   عـادتم «گوينـد،   مي  مردم  كه  شنويم مي  اغلب. ( است  و پرخاش  تعرض   ، لحظه شويم
  .)26: همان( )» كنم  خود پافشاري  بر استقلال  كه  است
دائماً با خـود    كه  طوري  ماند، به يم  باقي  يكسان  هميشه  ، هر موجودي هويت  لطف  به

  همـاني  ايـن   نفـي   از طريـق   هسـتي   امـا يـك  .  اسـت   از ديگران  دارد و متفاوت  اينهماني
  غيـر از آنچـه   ، ديگـري   هسـتي   فراتر رود و به  كند و يا از آن  خود را نفي  تواند هويت مي

. وجـود ندارنـد    انزوايـي   حـالتي در  ، و نفـي   هويت. خود ضد  به  شود، حتي  تبديل  ،هست
ابنـاء  . انـد  و وجـود واقعـي    هستي  از يك  مكمل  هايي دو، جنبه  ، اين همانند كليت  درست

.  اسـت   هويـت   همانـا نفـي    ،كـردن   سـلب . كنند مي  موجود را نفي  هاي داده  هميشه ،بشر
از . انـد  واقعي  د و يا انسان، واقعاً آزا مفروض  واقعيت  مؤثر يك  ها صرفاً از رهگذر نفي انسان
  يـك   خـود در هيـأت    كـه   اي آزادي. بشـر   مگر آزادي  نيست  چيزي  كردن  رو، نفي همين
  آنچـه .  اسـت   آفرينش  ، اساساً يك طريق  بدين. شود مي  محقّق  يا سلبي  ديالكتيكي  كنش
  اي بر داده  غلبه  ، بلكه تديگر نيس  اي با داده  داده  يك  جايي شود، جابه مي  جا حادث در اين
و   است  هويت  تنهايي  به  نه  ، انسان خلاصه. هنوز وجود ندارد  كه  چيزي  كسب  براي  است

  كند و نيـز بـه   مي  تعالي  به  اقدام  آدمي  وقتي  ؛ يعني يا سنتز است  كليت  ، بلكه سلبيت  نه
  .)24: همان( »كند ميپيدا   غلبه«  پردازد بر خودش مي  از خويشتن  مراقبت

  
  نقطه آجيدن /معرف ثابت

ي را يها، چه چيزي انسجام يك عرصـه معنـا   ها و مدلول اما در اين فضاي متكثر دال
هـا ناپايـدار و مسـتعد لغـزش معنـايي       كه دالوضعيتي كند؟ به بيان ديگر، در  حفظ مي

؟ ژيژيك، هستند، يك مجموعه معنايي چگونه انسجام خود را حاصل و حفظ خواهد كرد
دكمـه  «يـك   بـا معنايي معين   دهد هر عرصه هاي لاكان، پاسخ مي با بهره بردن از آموزه
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گويد به همان صورتي كه يك دكمـه رومبلـي    ژيژيك مي. شود دوزي مي بخيه 1»رومبلي
گذارد كه آنهـا پخـش و پـلا يـا در      كند و نمي هاي درون يك لحاف را چارميخه مي پنبه

دهـد معنـا در درون    نقطه آجيدن، دالي است كـه اجـازه نمـي    اي جمع شوند، يك گوشه
  .)89: 1385مايرس، ( لحاف مجموعه معنايي به اين سو و آن سو بلغزد

  ، از منظر لاكان، همان نظريه دال ناب خاصي است كه هويت يـك ابـژه  2معرف ثابت
ز، كند و در همان حال ني ـ اش مشخص مي متنوع صفات توصيفي  معين را فراسوي خوشه

اي معـين از   در حالي كه از يك منظر ذات گرايانه، تعيين خوشه. سازد اين هويت را برمي
اي از صفات مثبـت، هرچنـد حـداقلي، كـه      يعني خوشه(ها براي مفاهيم يا ابژه  مشخصه

ــي   ــف م ــاهيم و اصــطلاحات تعري ــر مف ــدون تغيي ــت و ب ــد ذات ثاب ــرض ) كن   ممكــن ف
سـازد كـه از منظـر آن     ضدذات گرايانه آشـنا مـي  شود، معرف ثابت ما را با رويكردي  مي
همه جهـان  «اي از صفات مثبت كه در  توانيم تعريف چنين ذاتي يا تعريف هر خوشه مي

در اين نگـاه،  . )146ـ147: 1384ژيژيك، ( يكسان باقي بماند، را ناممكن بدانيم» ممكن
 بـا كـه هميشـه    اي اسـت  تنها تعريف ممكن هويت يك ابژه، آن است كه بگوئيم اين ابژه

» هويت«  اين دال است كه هسته. يعني متصل به دالي واحد ـ شود دالي واحد تعريف مي
  . سازد ابژه را برمي

مدلولِ  3متوقف كردن لغزش مجازي«بنابراين، معرف ثابت يا نقطه آجيدن، از رهگذر 
نـا،  طه آجيدن، نقطه تراكم و فشـردگي اعـلاي مع  قاما ن. بخشد يك دال به آن كليت مي

تواند با مستثنا كردن خود از بده و بستان افتراقي عناصر، بـه   يعني نوعي ضمانت كه مي
بلكـه نقطـه آجيـدن، همـان      ،ثابت و پايدار ارجاع عمل كنـد، نيسـت    ي يك نقطه منزله

اين نقطه فـي نفسـه   . كند مدلول بازنمايي مي  عنصري است كه عامل دال را درون حوزه
 ساختاري اسـت، مـاهيتش كـاملاً    اش كاملاً ؛ نقش»اوت نابتف«چيزي نيست مگر نوعي 

در كند،  اش منطبق با كنشي است كه ضمن آن خودش را اعلام مي دلالت ـ  اجرايي است
نقطـه  . )148: همـان ( اسـت » دال بـدون مـدلول  «، »معرف ثابـت «يك كلام، اين نقطه يا اين 

اي  نقطـه  شود و در عـين حـال   ياي است كه سوژه از طريق آن به دال دوخته م آجيدن، نقطه
با فراخوان يك  كند، آن هم با خطاب قراردادن فرد است كه فرد را استيضاح و بدل به سوژه مي

                                                 
1. Point de capition. 
2. Rigid designator. 
3. Metonemic. 
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  .مند شدن زنجيره دال است در يك كلام، تقطه آجيدن نقطه سوژه. دال اعظم خاص
تحمـل  «، »آزادي«هـايي همچـون    براي نمونه، در فضاي سياسـي دموكراتيـك، دال  

تكثـر اجتمـاعي و   «، »انتخـاب اكثريـت  «، »هـا  توزيع مساوي فرصـت «، »عدالت«، »دگر
ليبراليسم، سوسياليسم، (دال اعظم خاصي  باآنها   شناورند و سپس زنجيره.. .، و»سياسي

نگرانـه معنـاي آنهـا را مشـخص      شود كه با كنش پس تكميل مي...) ماركسيسم، اسلام و
هايي نظير ليبراليسم، سوسياليسم، ماركسيسم  ؟ زيرا دال»نگرانه كنش پس«چرا . كند مي

هايي هستند كـه معنايشـان از رهگـذر     هاي بدون مدلول نيستند، بلكه دال و اسلام، دال
بـه   لأاي در خ ـ بنـدي  هـيچ مفصـل  . شوند هاي صورت گرفته از آنان بيان مي بندي مفصل

ر آن حـوزه،  دهـد كـه قبـل از آن، د    اي رخ مـي  بندي در حـوزه  هر مفصل. آيد وجود نمي
ها  به بيان ديگر، دال. وجود داشته باشند) يعني معاني جا افتاده(ثابت  بندي نسبتاً مفصل

از  آثـاري  هـا معمـولاً   در هـر حـال، دال  . شـوند  بندي شده يافت مي هاي مفصل در شبكه
كارهاي استعارات و كنايات، اين  و ساز. كنند هاي پيشين را با خود حفظ مي بندي مفصل

آنهـا در نهايـت بـه هـيچ مرجعـي      . سـازند  مـي  هايي به يكديگر مرتبط در زنجيره ر راآثا
تـوان   را مـي  آثاراما اين . كنند كيد ميأگردند، بلكه بر چيزهاي فراتر از آن ميدان ت برنمي

  .  بندي كرد بندي و بازمفصل در چندين زنجيره، مفصل
را از طريـق  » ي سـيال هـا  دال«اي است كه شمار كثيـر   بنابراين، نقطه آجيدن نقطه

بـه بيـان ديگـر، نقطـه     . دهـد  مداخله نوعي گره گاه درون يك حوزه يكپارچه سامان مي
 كند و به همين دليل از سـياليت و سـرريز   ها را روكش مي اي است كه دال آجيدن نقطه

هر عنصر متعلق به يـك  . كند ن را تثبيت ميأكند و معناي ش ها جلوگيري مي شدن دال
مـازاد اسـتعاري آن   : ها است خاص، بخشي از يك مجموعه يا دنباله معادلحوزه معنايي 

يابد، نفـس هويـت آن را بـه شـكل پـس       عنصر كه از طريق آن با عناصر ديگر پيوند مي
ممكن است كه يك دال خاص وضعيتي اي تنها در  اما اين اتصال زنجيره. كند نگرانه تعيين مي

  .تجسم بخشيدن به آن هويتش را تحقق بخشد و يكتا كل حوزه را روكش كاري كند و با
  

  امر تخيلي، امر نمادين، امر واقعي
تعريـف  » نمـادين «در نظام انديشگي لاكان، امر يا نظم زباني به مثابـه امـر يـا نظـم     

نظـم   /نظم تخيلي و امر /نظم ديگر، يعني امر /نظم نمادين، در كنار دو امر /امر. شود مي
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از   ــ نـوعي   امـر تخيلـي  . دهند كاوي لاكان را شكل مي روان  گانه ايده واقعي، ساحت سه
  در پيشـرفت   يا مرحلـه   عنـوان   ــ بـه   است  اساساً بصري  آن  منطق  كه  كلامي پيش  ثبات
»  آينه  مرحله«را   آن  وجود آمدن  به  لحظهلاكان، . قرار دارد  نمادين   از مرحله  ، پيش رواني
  دهد شـكل  مي  امكان  كودك  به  كه »خود«  گيري هنوز شكل  ،مرحله  در اين. ستا  ناميده

در حـال نطفـه    »خـود «، و يا اين كند، وجود ندارد  تفكيك  را از ديگران »خود«و هويت 
  كـودكي   افتـادن   كـه   مرا زدنـد و كـودكي    گويد كه ند مينز مي  كهرا   اي بچه. بستن است
مايـل   »خـود «.  اسـت   اديپي  ـ   تخيلي، پيش  نظم .كند مي  گريه  به  بيند شروع ديگر را مي

  تصـوير ديگـران    ،كودك. اينهمان بشود ،فهمد مي) دگر(غير   عنوان  را به  آن  با آنچه است
 از  اســت  اي آميــزه »خــود«  گيــرد؛ و چــون مــي  اشــتباه  بــا تصــوير خــودش  را در آينــه

وجود   واحد به  شخصيت  تواند يك مي  سختي  ، به بر سوء شناخت  مبتني  هاي افكني درون
   . كنيم مي  را احساس  شده  كاملاً تفكيك  خويشتن  ما يك ،ديگر  عبارت  به. آورد

  حاصـل   سـوژه   از تجربـه   كـه   نظمـي   توصـيف   براي»  تخيلي«  ةاز واژ  لاكانبنابراين، 
  نظـم   وي،  طـرح در . كنـد  مـي   ، استفاده است  و دوگانگي  اينهماني  سلطه  شود و تحت مي

كنـد،   آشـنا مـي    اديپي  سازي گانه و سه  را با زبان  سوژه  كه  نمادين  تنها بر نظم  نه  تخيلي
در حالي كه  .دهد مي  از خود نيز ادامه  پس  هاي با نظم  همزيستي  به  بلكه ،گيرد مي  پيشي

امـر  «سـطح  كنـد، در   ضمير ناخودآگاه با ايجاد شـكاف در سـوژه آن را مركززدايـي مـي    
ثيرات ضمير ناخودآگاه به رسميت شناخته أت) يعني در گفتمان زندگي روزمره(» تخيلي
، سوژه به شفافيت امر نمادين باور دارد؛ فقدان واقعيـت  »امر تخيلي«در سطح . شود نمي

صرفا جايي نيست كه در آن تصـوير  » امر تخيلي«پس، . شناسد را در امر نمادين باز نمي
جـايي  » امر تخيلـي «در واقع، . شود هاي تخيل غرق مي يا سوژه در لذت آيد به وجود مي

» امـر تخيلـي  «بنـابراين،  . گيـرد  است كه در آن سوژه سرشت امر نمادين را اشـتباه مـي  
   . )114: 1377لچت، ( »توهم ضروري«توهم است، اما   عرصه

  گونـه  خواهـد آن  مـي   بر اينكـه   است  مادر دليلي  به  كودك  رغبت  ، اولين از نظر لاكان
مـادر    باشد كـه   چيزي  مادر و آن  خواهد مكمل نوزاد مي.  مادر است  مورد علاقه  باشد كه

  بـدون   دوگانـه   آموزشـي    رابطـه   با مـادر يـك    كودك  رابطه.  مردانگي  ـ يعني را ندارد  آن
  شـود تـا راه   مي  جبمادر باشد مو  مورد علاقه  اينكه  به  كودك  بعدها، رغبت.  است  واسطه
نامي است براي جست و جوي ... بنابراين، امر خيالي، « .با پدر هموار شود  اينهماني  براي
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بـه   1تر موارد همتاسازي و شباهت وقفه به دنبال نفس، براي فرايند ادغام هر چه بيش بي
  .)36: 1385مايرس، ( »قصد تقويت حكايت وحدت خويش

  بـه   نيـل   براي  با مادرش  كودك   و آميخته  ، دوگانه ماعياجت  رابطهپايد كه  ديري نمي
  نام  گيرد و ما با پذيرش قرار مي  سوم  پدر در مرحله. شود مي  ترك  نمادين  گفتمان  دنياي

  بـه   ها تنـاظر يـك  نآ  اشيا و اسامي  در اينجا ميان.  شويم مي  نمادين  وارد نظم ،او  و نواهي
  دلالـت . كنـد  متبـادر مـي    ذهن  به  از معاني  نامتناهي  نظامي ،نماد  يعني. وجود ندارد  يك

ورود    دهنـده  نشـان   اديپـي   بحـران .  بـا خودشـيفتگي    همراه  و نه  است  ، اجتماعي نمادين
در  ،پـذيرد  او را مي»  نفي«پدر و   عنوان  كودك  وقتي.  است  نمادين  نظم  دنياي  به  كودك
  .)41: 1382ساراپ، ( خيزند با يكديگر برمي  رقابت  به  امعهو ج  قواعد زبان  درونش

 بخش مهمـي از آن چيـزي اسـت كـه معمـولاً       برسازنده«امر نمادين، از نظر لاكان، 
اي است كه در  امر نمادين، چارچوب غيرشخصي جامعه است، عرصه. ناميم مي »واقعيت«

هـاي همنـوع را بـه     انسـان  آن ما جايگاه خود را به عنوان عضوي از جماعتي متشـكل از 
: 1385مـايرس،  ( »مـا در عـين حـال زنـداني امـر نمـادين هسـتيم       . ... آوريـم  دست مي

. است) 3قانون دال( 2دلالتگر  سازد، زنجيره ، زيرا آنچه اين سامان را يكپارچه مي)36ـ37
زنجيره دلالتگر همان چيزي است كه نظم نمادين را بـه هـم چفـت و بسـت     «بنابراين، 

  .)39: همان( »هاي موجود دال  ، و به زبان ساده، اشاره دارد به كل شبكهزند مي
نظم نمادين يكي از سه نظم به هم مربوطي است كـه  شويم  با اين وصف، متوجه مي

تواند متضـمن   مشابهي، كه مي  گانه ساختار سه. بخشند وجود بيناسوبژكتيو را ساختار مي
نيـاز،    گانـه  باشد، در ساختار سه 5»ابرمن«، و »من«، 4»نهاد«گانه فرويدي  ارجاعي به سه
امر نمادين، به گذار از طبيعت   يابد، ساختاري كه، همانند نظريه نمود مي ،خواست، ميل

شناسـانه و نيـاز بـه تغذيـه رجـوع       نياز صرفاً به سطح زيسـت . شود به فرهنگ مربوط مي
لزم به ابراز يا ترجمـه نيـاز   سوژه م: ابراز نياز در زبان است دهنده خواست نشان. كند مي

ناپـذيري نيـاز بـا خواسـت، را      ماند، يا سـازش  پس. شناسانه به تعابير نمادين است زيست
بيماران فرويد . شود نامد، ميلي كه به سرعت به مضموني محوري بدل مي كان ميل ميلا

                                                 
1. Replication and resemblance. 
2. Signifying chain. 
3. Law of signifier. 
4. Id. 
5. Super-ego. 
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، و انـد  كان دستخوش ميـل هاي لا نكه سوژهآها بودند، حال  ها و انگيزه دستخوش خواسته
ي desideroيـا   cogitoتواند مدعي شود كـه ميـل معـادل     از همين رو است كه او مي

در نهايـت، ميـل همـواره    . ميل به ديگري اسـت  ،ميل انساناز نظر لاكان، . دكارت است
  .ميلي براي بازشناسي است

  ليلتح  ميان  هايي ايجاد واسطه  براي  است  ، تلاشي نمادين  در مورد نظم  لاكان  ديدگاه
  ايجاد كنـد كـه    فرامرزي  نماي  ديگر، يك  عبارت  ، تا به شناختي زبان  و مقولات  ليبيدويي

هـر دو آنهـا     دربـاره   مشـترك   مفهـومي   چارچوب  در يك  دهد كه را مي  قدرت  ما اين  به
  و آنكند  مي  بيان  شناختي زبان  پديده  يك  صورت  را به  اديپ  عقده  ،لاكان.  كنيم  صحبت
  كنـد كـه   مـي   احسـاس   ،لاكـان . دانـد  مـي   پدر اسـمي   با عنوان  اي سوژهبا   كشف  را نوعي
  دوران  بـه   بازگشـت   پذيرد كه اما مي ، است  روان  براي  از خودبيگانگي  نوعي  زبان  آموختن

  . است  ناممكن  امري  خود روان  پيشالفظي  و مرحله  كهن
  بـه   را واقعيـت   آن  تـوانيم  هرگـز نمـي    كـه   است  واقعيتي.  است  واقعي  ، نظم سوم  نظم
وجـود    واقعيتـي   كنيم  بايد فرض  ما هميشه... قرار دارد  زبان  ـ زيرا فراسوي   آوريم  حساب

در   كـه   اسـت   اي لهئمس ـ  ترين غامض  لهئمس  اين.  را بشناسيم  آن  توانيم نمي  دارد، اگر چه
. كـرد   را مستقيماً تجربـه   آن  توان هرگز نمي  جود دارد، زيرا كهو  ذكر شده  نظم  مورد سه

  شود، در مقابـل  تصور مي  گونه اين  كه  چيزي  ، يا آن واقعيت«: ديگر  دو نظم  مگر از طريق
  كـه   معتقد است  جيمسون  ، فردريك با وجود اين. »كند مي  شديداً مقاومت  كردن  نمادين

امـر همانـا     آن«  يعنـي :  نيست  پيچيده  هم  چندان  امر واقعي  بارهدر  مورد نظر لاكان  بيان
  .)43: 1382ساراپ، ( » است  خود تاريخ

همـان   امـر واقعـي، دقيقـاً   . رسـد  آغازد كه واقعيت به پايان مي امر واقعي از جايي مي
كنـد؛ همـان    واقعيت است، نفي مـي   خيالي را كه برسازندهـ   امري است كه نظام نمادين

امر واقعي، به مثابه نوعي ساخت . تواند در چنين نظامي جذب و ادغام شود ري كه نميام
خيالي نيز، نوعي پاسـخ  ـ   ماند، و هر گونه تعبير يا دلالت نمادين ابدي فقدان برجاي مي

اي است كه  عملكرد امر واقعي همواره به شيوه. تاريخي خاص به اين فقدان بنيادين است
 ـ  كند و با اين حـال  تحميل مي) استدلالي(گر  هر گونه نظام دلالت حدود نفي معنا را بر

به طور همزمان بـه برسـاختن چنـين نظـامي      ـ   به واسطه تحميل چنين حدودي دقيقاً
بـراي هـر گونـه نظـام     : ذاتي دلالـت اسـت   در اين معنا، امر واقعي دقيقاً. رساند ياري مي
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ر امر منفي و فقـدان معنـا و هـم معـادل     گر، امر واقعي هم در حكم افق عبورناپذي دلالت
  .)20ـ21: 1384ژيژيك، ( نفس شرط وجود آن نظام است

از امـر واقعـي اسـت؛     »مجازي«در اين حالت، واقعيت همواره يك روايت يا برداشت 
تواند به طور كامل بر امر واقعي غلبه كند يا به حالـت   نوعي مجازي كردن كه هرگز نمي

در همين فضا، ايدئولوژي به بازسازي خيالاتي صحنه برخورد با امـر واقعـي   . تعادل رسد
ياي كاميـابي كـل   ؤبه ر »ديگري«پردازد و با انتساب مقام و منزلت امر واقعي به يك  مي

بـدين سـان،   . بخشـد  ديگـر مـي  از طريق حذف، طرد، يا سركوب روح و جـاني  ـ  گرايانه
دارد، بلكـه   ايدئولوژي نه تنها تصويري خاص از واقعيت انقلاب را در اذهان زنده نگاه مـي 

بنابراين، ما از يك سـو،  . گيري از آن را تنظيم كند كوشد تا نوعي فاصله در عين حال مي
طـر يـا   يم، و از سـوي ديگـر، بـا زنـگ خ    يروبه رو »آشتي با واقعيت«با نوعي گرايش به 

 »واقعيـت « با زيرا چنانچه، فضا كاملاً. هشداري دروني در مورد نزديكي بيش از حد بدان
  .ماند باقي نمي »ايدئولوژي«اشغال گردد، ديگر جايي براي  »امر واقعي«يا 

سـاحت نمـادين و سـاحت     ـ  لاكان، امر واقعي را در رابطه با دو ساحت اصـلي ديگـر  
سـاختار سـه     هاي سه گانه همراه با هـم برسـازنده   تعريف مي كند؛ اين ساحت ـ  خيالي

امـر  (گري  ناميم از طريق دلالت مي »واقعيت«از ديد لاكان، آنچه ما . وجهي كل وجودند
. گـردد  ها يعني همان امر خيالي، تشكيل مي بندي خيال و شكل خاصي از دسته) نمادين

. كنند ب نظام دلالت عمل ميتر، امر نمادين و امر خيالي، هر دو، در چارچو به بيان دقيق
سـازد آن اسـت كـه امـر نمـادين در اصـل گشـوده و         چيزي كه آنها را از هم متمايز مي

كوشد تا از طريق تحميل منظره خيالاتي خـاص هـر    پايان است، ليكن امر خيالي مي بي
به بيان ديگر، امر خيالي امـر نمـادين را پيرامـون برخـي     . فرد، اين گشودگي را رام كند

  .)20: همان( كند هاي بنيادين خاص ميخ كوب و متوقف مي لات يا فانتزيخيا
همان امـري اسـت    خيالي تعلق ندارد، بلكه دقيقاًـ   امر واقعي، به نظام دلالت نمادين

تواند در چنين نظـامي جـذب و ادغـام     كند؛ همان امري كه نمي كه اين نظام را نفي مي
ماند، و هر گونـه تعبيـر يـا     ي فقدان برجاي ميامر واقعي به مثابه نوعي ساخت ابد. شود

. خيالي نيز نوعي پاسخ تـاريخي خـاص بـه ايـن فقـدان بنيـادين اسـت       ـ   دلالت نمادين
اي است كه حـدود نفـي معنـا را بـر هـر گونـه نظـام         عملكرد امر واقعي همواره به شيوه

يـل چنـين   بـه واسـطه تحم   دقيقـاً  ـ  كند و با اين حال تحميل مي) استدلالي(گر  دلالت
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در ايـن معنـا، امـر    . رساند به طور همزمان به برساختن چنين نظامي ياري مي ـحدودي  
گر، امر واقعي هم در حكم افـق   براي هر گونه نظام دلالت: ذاتي دلالت است واقعي دقيقاً

  .)21: همان( عبورناپذير امر منفي و فقدان معنا و هم معادل نفس شرط وجود آن نظام است
اي از عناصـر تلـويحي و متفـاوت اسـت، امـر واقـع        نمادين كـه مجموعـه   به رغم امر

امر واقع هيچ گونه انفصام و شكافي ندارد و . نفسه فاقد هرگونه تفاوت يا تمايزي است في
اين ساحت امر نمادين است كـه موجـب هرگونـه    . بسته و انسداد يافته است امري كاملاً

  .)144ـ148: 1385پير كلرو، ( شود انفصام و درز و شكنندگي در امر واقع مي
  

  روان كاوي و سياست
  :كاوي پسافرويدي بياموزيم در برداشتي آزاد، چنانچه از روان

  گردد؛ شناخت و بازنمايي جهان، خود و ديگران، جز در پرتو زبان ممكن نمي. 1
اما ... گويد،  انسان سخن مي: به تعبير لاكان(اي وجود ندارد  جز در بازنمايي، سوژه. 2

  ؛(Lacan, 1966: 65) )بديل كرده استتبه اين دليل كه نماد او را به انسان 
  چيزي به نام فرازبان وجود ندارد؛. 3
  ؛آفريند ، بلكه واژه است كه شيء را مينيستاي براي بازنمايي خود  شيء منتظر واژه. 4
م عقلانـي،  ، به اين معنا كه چيزها را نـه بـا مفـاهي   است» استعاري«در واقع  ،زبان. 5

  ؛اند نياز انسان شكل گرفته وكند كه در اثر خواسته  بلكه با تصاويري وصف مي
  اي قراردادي و نه جوهري است؛ رابطه بين دال و مدلول، رابطه. 6
دال هميشه از مدلول جدا است و از استقلالي واقعي برخوردار است و بنابراين، در . 7

  ماند؛ ول باقي نمينهايت هيچ دالي براي هميشه دال يك مدل
هـا،   نظـم انـواع گونـاگون نشـانه     ـ ـ قلمرو دال، عبارت است از قلمرو نظم نمـادين  .8

  ؛)113: 1377لچت، ( ها و تصويرها ها، بازنمايي نمادها، دلالت
حامل انديشه و اطلاعات اسـت، و نـه    ها است؛ زبان نه صرفاً ان، نظامي از تفاوتبز .9
  شود نيز معنادار است؛ ه موجب نقض ارتباط ميواسطه ارتباط، بلكه آنچ صرفاً
  آنگاه، 
را برسـاخته  » سوبژكتيويته سياسـي «و » سوژه سياسي«، »امر سياسي«توانيم  مي. 1

  ؛زباني بدانيم
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دهـد و آن   آن ندانيم كه حكومت انجام مـي  ها سياست را صرفاً همچون فمينيست .2
 تسـري دهـيم   روابـط شخصـي  هاي ديگر همچون بدن، جنسيت، خـانواده و   را به عرصه

(Hirschmann, 1996: 6)؛  
هاي شـناور   هايي نظير لاكلاو و موفه، سياست را مهار دال همچون پساماركسيست .3

سـيال و  و تثبيت نسبي آنها در يك مجموعه ي معنايي، و يـا نظـم دادن بـه مناسـبات     
  متكثر دال و مدلول بدانيم؛

) زبـاني (نظـم نمـادين    مطالعه و تحليـل  مطالعه و تحليل امر سياسي را از رهگذر .4
  آغاز نمائيم؛

  ؛در فضاي نظم نمادين بنگريم) لانگ(به قدرت به مثابه يك امر منتشر  .5
 ،هر پديده سياسي را به مثابه يك نشـانه كـه داراي معنـا و دلالـت خـاص اسـت       .6

  ؛كنيممطالعه 
  ؛ده انگاريمدوانگاري ميان ذهنيت و عينيت را در تحليل امور سياسي نادي .7
يـا امـر   (زبـان   بـا را » واقعيـت سياسـي  «و » تصور يا تخيل سياسي«شكاف ميان  .8

  ؛مرتفع سازيم) نمادين
گونه كه جاي  نمايانند، بلكه آن هاي سياسي نه آن گونه كه مي به مفاهيم و پديده .9

  .     بنگريم) همچون استعاره(گيرند  چيز ديگري قرار مي
  :ها بياموزيم آموزههمچنين، چنانچه از اين 

هاي ديگر وابسته است و ربطي به مصـداق   آن با نشانه  ي به رابطها معني هر نشانه .1
  ؛آن ندارد

  كـاملاً تعريـف    تـوانم  مي  نه  من. كند ما را كاملاً محصور خود نمي  اي بازنمايي  هيچ .2
  ؛ هستم  خودم  وجوي جستدر   من.  بگريزم  تمامه  به  از تعريف  توانم مي  و نه  باشم  شده

زيرا كاربست آن همواره حاكي از  ،زبان عنصري است كه معرف سوبژكتيويته است .3
  ؛ارجاع به ديگري است

   است؛، و معنا حاصل تعامل اين آحاد استآحاد مجزا  زمانِ هم نظامِ ،زبان .4
  آيد؛ ها پديد مي ي از دالا معنا در و از طريق زنجيره .5
  ؛عنصر واحد موجود نيستمعنا در يك  .6
  ؛رسند ديگر نمي گونه انطباق نهايي با يك به هيچدال و مدلول، دو قطب  .7
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  هيچ دالي داراي يك مدلول نيست؛ .8
  ن استعلايي نه از آنِ سوژه و ذهن، كه از آنِ دال است؛أمنزلت و ش .9

  .توانيم ها است، آنگاه مي زبان ساماني از ديگربودگي. 10
مثابه شيئي محسوس و واحدي كه فرايندهاي جزئي خاص خود را بنـا  جامعه، به . 1
  ؛بدانيمممكن  غيررا نهد،  مي

ــت  .2 ــه سياس ــي و    را عرص ــاحتي غيرعقلان ــا، و س ــا، تمايزه ــازي تكثره ــه ب ، عرص
  ؛كنيمناپذير تصوير  بيني پيش
، و آنان را كردهبدون زمينه فرض  را ،)شناختي اخلاقي، سياسي و معرفت(تصورات  .3

  ؛ندهستكه به طور ناخودآگاه سياسي  بدانيماصل ساختارهاي قدرت ح
هاي ديگر، كه زبان  هويت هر سوژه سياسي، هويتي ربطي است و در رابطه با سوژه. 4

در عرصـه سياسـي     چگونـه   اينكـه  .شود جزئي لاينفك از آن است، ساخته و پرداخته مي
  ؛ است  »دگر«تفسير   به  وابسته  هميشه  شود، مي آشكار »خود«

،  طور كامل  او به  آوردن  چنگ  و يا به  ديگري  كردن  مطلق  در جهت  تلاش  هر نوع .5
  ؛ناقص  است  امري
هاي ايدئولوژي هستند، و ايدئولوژي به معني اعتقـاداتي   پرداخته ها و ، ساختهافراد .6

تـرين   كه شـايع  اي از گفتارها و تصاوير است شماريم، بلكه مجموعه نيست كه مذموم مي
  ؛شود را شامل مي ـ »عقل سليم«يا » خرد متعارف«يعني  ـ ها دانش و ارزش

و با تضاد   تفكيك  اصل  ؛ و تنها از طريق است  كاملاً ارتباطي  امري  سياسي، ذهنيت .7
  ديگر، ذهنيت  عبارت  به. شود  تواند مؤثر واقع ، مي» من«با » شما«يا » دگر«خود با   ميان

  كـردن   فعال  اتواند ب و تنها مي.  است  از روابط  اي مجموعه  بلكه ، نيست  ذاتي  امري سياسي
كنـد القـا    مـي   او را تعيـين   فرهنگي  از فرد وجود دارد و هويت  قبل  كه  دلالتي  نظام  يك
  شود و نظم توليد مي سياسي  سوژه  آن  از طريق  كه  است  عاملي  سياسي لذا گفتمان. شود
  ؛گردد مي  جود نيز حفظمو

  ؛را درهم تنيده فرض كنيم و زبان  ، جنسيت ذهنيت    حوزه  سه .8
  عام  و مفروضاتزدايي كنيم  مركزيت) با خود  هويت  هم(  و عاقل  خود آگاه  از سوژه .9
  در مورد نظريـه   هايش سازي و پيچيده  سوژه»  عقلاني«هاي  گفتمان  هدفمند بودن   درباره

  ؛را تضعيف كنيم»  طبيعي«  جنسيت
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  ؛يابيم  رهايي  گرايي انسان  هاي از محدوديت .10
بـا    زمـان  هـم   معنـي   در آن  كه  فرايندي(  دلالت  از راه  جنسيتي  بر توليد ذهنيت .11
  . كيد نماييمأت )شود توليد مي  اجتماعي  در روابط  سوژه  موقعيت  تحكيم

، از يك سو، و زبان  ، جنسيت ذهنيت  شده  تنيده  همدر   حوزه  سهافزون بر اين موارد، 
  كـردن   و تضـعيف ) بـا خـود    هويـت   هـم (  و عاقـل   خودآگـاه   او از سوژه  زدايي مركزيت و

  هـايش  سـازي  و پيچيده  سوژه»  عقلاني«  هاي گفتمان  هدفمند بودن  درباره  عام  مفروضات
كند تـا   مي  كمك  فمينيستي  نظريه  به ، از سوي ديگر،» طبيعي«  جنسيت  در مورد نظريه
  از راه  جنسـيتي   تأكيد بر توليـد ذهنيـت   .پيدا كند  رهايي  گرايي انسان  هاي از محدوديت

  اجتمـاعي   در روابـط   سـوژه   موقعيت  با تحكيم  زمان هم  معني  در آن  كه  فرايندي(  دلالت
  بـه   فرويـد اسـت    روش  لازمـه   كـه   نزنا  گريز از تبعيت  كند كه مي  ايجاب) شود توليد مي
 ضـد  مطـرح در رويكـرد    جاذبـه بـه بيـان ديگـر،     .باشـد   ممكـن   شناختي زيست  تمايزات

سـازتر   لهئكان ظاهراً اظهارنظرهاي مس ـها اين بود كه لا براي فمينيست اومانيستي لاكان
ند كه، به اتكـاي  ك ي در باب نره را مطرح ميا زنانگي را كنار گذاشته، نظريه  فرويد درباره

هـاي جنسـي، از    صـوري هويـت   يگيري نمادين يـا حت ـ  پردازي در خصوص شكل نظريه
  . جويد گرايي بطئي فرويد احتراز مي شناسي زيست

) 1977ري، اايريگ ـ. ك.ر(. انگيـز اسـت   تناسب آراي لاكان با فمينيسم بسيار مناقشه
محوري قـرار داده،    ـ  تهام نرههميتي كه لاكان براي نره قائل شده او را جداً در معرض اا

شـود كـه در    دهد موجب اين انتقـاد از او مـي   در عين حال اولويتي كه به زبان و دال مي
. پرداختـه اسـت  » در آغـاز كلمـه بـود   «واقع صرفاً به تكرار اين نظريه خداشناسـانه كـه   

 فرويـدي  كاوي ها، يكي از نقادان روان نيستيترين فم ايريگاري، به عنوان يكي از برجسته
، كار خود را بـر اسـاس ايـن    )1974( ي زن ديگر ئينه در كتاب ايريگاري،. لاكاني استـ 

قادر به بازنمايي يا احتساب جـنس  ) مردانه(هاي فكري مقرر  كند كه نظام فرضيه بنا مي
  اين اظهارنظر، از يك جهت، مبتني بـر تحليـل وي از فلسـفه   . مؤنث و اميال آن نيستند

كند كه انگيزه موجود براي  ه زن ديگر بوده، در آنجا اين نظر را مطرح ميافلاطون در آين
منجـر  ) و از اين رو زهدان يا رحـم ( 1شكل غار افلاطوني مندي بي تحميل نظم بر ناتفاوت

تواند در اين نظـم تحميلـي يـا     طرد و اخراج آنچه نمي. به سركوب اصالت غار شده است

                                                 
1. Hystera. 
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ه معني آن است كه آنچه بيرون از اين نظـم بـوده   به حساب آيد ب» اقتصاد همان بودي«
ايريگاري، ايـن الگـو را بـر حسـب امـور      . ماند شناسايي ناشده، گنگ، و تبيين ناشده مي

ت گرفته از كاركرد آن به عنـوان  ئدر آثار ايريگاري، نش 1ايده آينه. كند اي تشريح مي آينه
نـان، اسـت؛ از ايـن رو، آينـه در     هاي جنسي ز ، به عنوان ابزاري براي تماشاي اندام2آينه

  .يابد نگرنده را مي /ـ نگريسته، اما تنها بازتابي از خود  ديگري ـ در زن
گيرد، براي نقد تفكري كه  اين نظام را براي طرح نقدي بر فرويد به كار مي ،ايريگاري
در (» سكس«گوني انديشه در جهت امحاي رهيافت جنسي زنانه عمل كرده،  در آن آينه

براي ديدن به ) يعني، نره(نماياني   او هيچ نشانه) شناسي ايريگاري، اندام تناسلي حاصطلا
اش حـول محـور برتـري     كاوانه تبيين نظام روان  فرويد را با ،ايريگاري. گذارد نمايش نمي

فقـدان و ميـل بـه برخـورداري از آنچـه        نره، و در نتيجه انگاشتن جنس مؤنث به منزله
بـه ايـن بحـث    ) 1977(او . داند مي» اقتصاد همان بودي«گر  د، ياريتواند داشته باش نمي
پردازد كه، در اين نظام، تأكيد فرويد بر فعاليت برتر مـرد بـه ترسـيم زن بـه عنـوان       مي

  . شود مردانه منجر مي» محصول«داري  براي نگه» ظرفي«
  عرصـه  نقشي حياتي داشته و نيـز، بـه نظـر ايريگـاري،     ،زبان در مهياسازي اين نظام

گنجيـدن ديگـري در زن، زبـان او را بـراي     . هـا اسـت   توانشي براي برانداختن اين نظـام 
همـواره بـا آنچـه منظـور او اسـت      «چرا كـه گفتـار او    ،سازد گفتمان مردانه نامفهوم مي

كننـده امـر    تواند تبيين زباني است كه نمي ،و در عين حال .)29: همان( »ناهمسان است
ايريگاري در جهت متحول   همين وضع ديگربودگي است كه به گفته دقيقاً. باشد» زنانه«

نخست، همين اثرپذيري اسـت كـه     در وهله. كردن ساختارهاي موجود عمل خواهد كرد
نقش زنانـه را بايـد بـه صـورت     «: هاي گفتمان مردانه وارد خواهد ساخت زنان را به نظام

دل كردن يك نيروي انقيـادآور بـه   نقشي حاكي از آمادگي براي ب. آگاهانه مد نظر گرفت
اين يعنـي ايجـاب سـخن    . )76: همان( »آفريني در مسير آن مانع ،يك تأييد، و از اين رو
، در عين مرئي ساختن آنچه نامرئي دانسته شده، )ي مذكر(»سوژه«گفتن به عنوان يك 

ژه مطرح در اين طرح، زن به عنوان يك سوژه و يا يك اب. »گوشانه تكرار بازي«از راه يك 
و تحقق بخشـيدن  » از كار انداختن همان دستگاه نظري«نشده، بلكه اين طرحي گوياي 

                                                 
1. Speculum. 
2. Mirror. 
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  ي اسـت كـه ابقاكننـده   ا براي مختل كردن سـاختارهاي زبـاني  » افراط آشوبنده«به يك 
ي در آثار خود ايريگـاري نيـز   ا چنين رويه. )78: همان( اند»مؤنث«تسليم و استثمار امر 
هاي زباني معنا  ها و بازي سازي ي از جناسا ار خود به ياري مجموعهمشهود بوده، او در آث

بلكـه متـوني    ،خواند نگري نه تنها متوني كه مي و نحو را متزلزل ساخته، خطيت و غايت
  .زند نويسد را بر هم مي كه مي

شـود، بلكـه    هاي لاكان، در محدوده آنچه گفته شده، خلاصه نمـي  آثار سياسي آموزه
اند مباحث خـود را در قالـب نظريـه لاكـان سـامان       يار ديگر تلاش كردهانديشمندان بس

، و آن مـك كلينتـاك   )a1994(، هـومي بابـا   )1995(براي نمونـه، رابـرت يانـگ    . دهند
كـاوي   ، از نظريه روان»ديگري«شده به  براي توضيح فرايند تبديل ملل استعمار) 1995(

شـناختي در سـطح دولـت     تلال آسـيب اند؛ آنهـا اسـتعمار را شـكلي از اخ ـ    استفاده كرده
: بين دولت استعمارگر و ساكنان بومي، پارانوياسـت   از نظر آنها، مشخصه رابطه. دانند مي

كشور اسـتعمار شـده برخـوردار از    . ديگر ترس شديد از يك طرف ميل شديد و از طرف
بـا  سازي جنسي و غيرپرستي؛ اما هم زمان  شود به ابژه بت تمايل جنسي شده و بدل مي

مي بابا با طـرح اسـتراتژي   وه. )157: 1382ميلز، ( هاي موهوم نيز هست آن، منبع ترس
سازد، كه به بـاور او   ثير ديگري را در قلب استعمار برملا ميأحضور و ت 1دوگانگي عاطفي

بومساني يا تقليد اسـتعماري عبـارت   «: منبعث از دوگانگي عاطفي مستتر در تقليد است
 ريِ اصلاح شده و قابل شناسايي به مثابه سوژه تفاوت، كه تقريباًاست از ميل به يك ديگ
توان گفت، كـه گفتمـان تقليـد پيرامـون يـك       به طوري كه مي همان است، اما نه كاملاً

ثر واقع شود بايد مدام كمبود خود، ؤگيرد؛ تقليد براي اينكه م دوگانگي عاطفي شكل مي
بنـدي   بدين ترتيب تقليد نشـانه يـك مفصـل    . ...بود خود، تفاوت خود را توليد كند زياد

اي از اصلاح، انتظام و انضباطي است كه در حين تجسم  مضاعف است؛ استراتژي پيچيده
امـر    اما تقليـد در عـين حـال نشـانه    . آورد بخشيدن به قدرت، ديگري را به تملك درمي

را  نامناسب، تفاوت يا تمردي است كـه كـاركرد اسـتراتژيك مسـلط قـدرت اسـتعماري      
كنـد و تهديـدي درون مانـدگار هـم در برابـر       كند، مراقبـت را تشـديد مـي    يكپارچه مي

  .)159: همان( »كند هاي انضباطي علم مي ، هم در برابر قدرت»عادي شده«هاي  دانش
هاي لاكان را بتـوان در افكـار ژيژيـك و     اجتماعي آموزهـ   شايد بارزترين آثار سياسي

                                                 
1. Ambivalence. 
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مل أكيد وي بر بعد سياسي تأك، تيبارز تفكر ژيژ  مشخصه .ردكلاكلاو ملاحظه و مطالعه 
ك امكـان و اسـتعداد متفـاوت    ي ـاز اين منظر متفاوت است كه ژيژ. فلسفي و نظري است

» سياست«و » جامعه«، »دموكراسي«، »ايدئولوژي«، »سوژه«نگريستن به مقولاتي نظير 
، در تقابل بـا محتواهـاي آن   ك، سوژه را به مثابه شكل يا فرم آگاهييژيژ. كند را پيدا مي

كنـد اگـر همـه     كنـد و تاكيـد مـي    فرم كه فردي هستند و خاص خود فرد، تعريـف مـي  
خـود را دور بريزيـد،     هاي متمايزكننده خود، همه نيازها، علائـق، باورهـاي ويـژه    ويژگي

ك، يبه اعتقاد ژيژ. )37ـ22: 1375مايرس، ( ماند يك سوژه است چيزي كه براي شما مي
ه نوعي پديده جوهري است و نه فضا يا مكـاني مشـخص در مقـام بـازنمود يـك      سوژه ن
به مثابه نوعي بعد يا ساحت ابـدي وجـود دارد، نـوعي سـاحت      ، بلكه سوژه اساسا1ًقانون

). نامدش يا آنچه آلتوسر استيضاح مي(مازاد نسبت به همه اشكال سوژه شدن ـ  مقاومت
 راند، اما نهايتاً رايند سوژه شدن را به پيش ميبنياني است كه ف 2برسازنده لأخ سوژه يك

 4و پس مانـده  3سوژه به طور هم زمان معادل فقدان. آن به طور كامل پرشودبا تواند  نمي

يعنـي سـوژه تهـي و خـط     ( Sبه همين دليل است كه . در همه اشكال سوژه شدن است
نظـام نمـادين    توانـد در مـتن   سوژه نمـي . همان علامت لاكاني براي سوژه است) خورده

خود را بيابد يا به اينهمـاني و هويـت هسـتي شـناختي     » نام«...] زبان، فرهنگ، جامعه [
تـوان گفـت، سـوژه همـواره در مقـام       با استفاده از عبارتي از لاكان مي. كامل دست يابد

  ).17: 1384ژيژيك، ( ماند مي يباق» استخواني گيركرده در گلوي دال«
، نظر مشهور خويش درباره والاي ايدئولوژي  ابژهدر كتاب  كيدر پرتو همين نگاه، ژيژ

بـر اسـاس ايـن نظـر،     «. دهـد  را بسـط مـي  » آگاهي كاذب«معكوس كردن تز كلاسيك 
) نظير ماهيت بشري، علايق اجتماعي و غيـره (ايدئولوژي نوعي واقعيت نهفته و بنيادين 

توانـد بـدون    كـه نمـي  كند، بلكه برعكس اين خود واقعيت اسـت   را پنهان يا تحريف نمي
ك بـه بهـره بـردن از    ي ـسـپس، ژيژ . )25: همـان ( »رازآميزي ايدئولوژيك بازتوليد شـود 

كند به اين پرسش پاسخ دهد كه چـه چيـزي انسـجام يـك      هاي لاكان، تلاش مي آموزه
هاي معنـايي،   ها ناپايدارند و مستعد لغزش كه دالوضعيتي عرصه معنايي ايدئولوژيك در 

                                                 
1. Locus. 
2. Constitutive void. 
3  . Lack. 
4. Left-over. 
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خ به اين مسئله، به گفته وي، اين است كـه هـر عرصـه ايـدئولوژيك     كند؟ پاس حفظ مي
. شـود  مـي  »دوزي بخيـه «نامـد،   مـي  1آنچه او، به پيروي از لاكان، دكمه رومبليبا معين 

هـاي درون يـك لحـاف را     گويد، به همان صورتي كه يك دكمه رومبلي پنبـه  ژيژيك مي
اي جمع شوند، يك دكمـه   در گوشهگذارد كه آنها پخش و پلا يا  كند و نمي چارميخه مي

دهد معنا در درون لحاف ايـدئولوژيك   رومبلي، يا نقطه آجيدن، دالي است كه اجازه نمي
ايـدئولوژيك را    آجيـدن يـك عرصـه     بـه عبـارت يگـر، نقطـه    . به اين سو و آن سو بلغزد

 في نفسـه يـك واژه   »آزادي«به عنوان مثال، . بخشد كند و به آن هويت مي يكپارچه مي
گل و گشاد است، و معناي آن بسته به زمينه يا بستر كاربرد آن از يك مدلول به مدلول 

دريافت دست راستي از آن ممكن است آن را براي دلالت بر آزادي بـراي  . لغزد ديگر مي
احتكار در بازار به كار بگيرد، در حالي كه تفسير دست چپي از آن ممكن است آزادي از 

در همـه   »آزادي«بدين ترتيب، واژه . ر بازار را از اين واژه مراد كندهاي موجود د نابرابري
كنـد، همـان    هاي ممكن يك معناي واحد ندارد، آنچه معناي آن را چارميخـه مـي   جهان

چـه در منازعـه بـين     آن. اسـت  »هـا  دسـت چپـي  «يـا   »هـا  دست راستي«نقطه آجيدنِ 
بـه عنـوان   (اينكـه كـدام دال    ـ  همان نقطه آجيدن اسـت  ها مهم است، دقيقاً ايدئولوژي

  دوزي عرصـه  از حـق بخيـه  ) آخـر  ي، و ال»داري سرمايه«، »فاشيسم«، »كمونيسم«مثال، 
) ، و الـي آخـر  »حقـوق بشـر  «، »دموكراسـي «، »آزادي«بـه عنـوان مثـال،    (ايدئولوژيك 

 .)89ـ90: 1375مايرس، ( برخوردار است
يابـد كـه بـه مـا بگويـد       ك، همچنين در اين فضاي متفاوت گفتماني مجالي مييژيژ

 دموكراسـي اساسـاً  «شـوند، زيـرا    ها از تـك تـك افـراد مـردم تشـكيل نمـي       دموكراسي
يـك    هاي عيني، واقعي نيسـت، بلكـه برازنـده    است، برازنده قامت انسان ييگرا ضدانسان

در خود مفهوم دموكراسي جـايي بـراي تـوپري محتـواي     . عاطفه است انتزاع صوري و بي
دموكراسـي پيونـدي   : نضمامي، براي اصالت پيوندهاي جماعـت، نيسـت  انساني عيني و ا

  . )283ـ317: 1384ژيريك،  ؛23: همان( »صوري از افراد انتزاعي است
آغازد  شود، با اين پرسش مي ك، آن هنگام كه وارد بحث در جامعه و سياست مييژيژ

درك  كه چگونه جامعه ناممكن است و ايـن نـاممكن بـودن چگونـه بـه لحـاظ سياسـي       
بـه سـود    در فرهنگ پسامدرن امروزي، ايده امر ناممكن مفهومي است كه غالباً. شود مي

                                                 
1. Point de capition. 
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 »محتـاط بـودن  «و  »موضعي يا نسبي بـودن «، »موقتي بودن«زبان يا گفتاري مبتني بر 
هر ژست يا حركتي به واسطه نوعي حس طنز، حسـي حـاكي از جعلـي و    . كند عمل مي

له آن اسـت كـه   ئاز اين رو، مس ـ. شود حوي انكار ميمنسوخ بودن آن حركت، از قبل به ن
شور و اشتياق پسامدرن براي امر محال، اشتياقي است كه با سهولتي بيش از حد خود را 

دهد كه خودش به طرزي افراطي موضعي و مـوقتي   در اختيار شكلي از سياست قرار مي
ن خـويش  شود؛ در اينجاست كه بلندپروازي سياسي بـه واسـطه حـس محـدود بـود      مي

به بيان ديگر، خطر بالقوه آن است كه در دسـتان مـا چيـزي    . شود پيشاپيش محدود مي
آنكـه   بـي  ،شود مگر آن شكلي از سياست كه در سطح امر ناممكن متوقف مي ،باقي نماند

شـده   در برابـر مواضـع اسـتاندارد    . ...هرگز بكوشد تا، به تعبيري، ناممكن را ممكن سازد
تكثـر  «هـايش در ارتبـاط بـا آداب     راه بـا تمـام پرهيزگـاري   هم ـ ـفرهنگ پست مـدرن   

ناميـد؛   »نادرسـت « توان آن را اساساً كند كه مي ك از سياستي دفاع مييژيژ - »فرهنگي
بـر   بدين معنا كه اين سياست با گسست از چنين مواضعي، نگاه خود را، برعكس، دقيقـاً 

اصـول حـاكم بـر    : كنـد  مـي همان اصول سامان دهنده واقعيت اجتماعي امروز متمركـز  
  . )146ـ147: 1384ژيژيك، ( داري ليبرال جهاني سرمايه

، هاي پساماركسيستي لاكلاو و موفه ثير ژرفي بر انديشهأتهمچنين ، هاي لاكان آموزه
در عرصه هويت داشت، زيرا آنان نيز همچون لاكان بر اين باور شدند كـه انسـان    به ويژه

چرا كه زبان از رابطـه  (هاي ديگر وجود ندارد  اش با سوژه به عنوان سوژه مستقل از رابطه
شـود كـه گفـتن     به اعتقاد لاكان، انسان آنگـاه سـوژه مـي   ). ناپذير است با ديگران جدايي

ي است كـه در يـك زبـان مشـترك و از طريـق رابطـه بـا        ا گيرد، كه واژه را فرامي» من«
  . شود ديگران فراگرفته مي

  
  گيري نتيجه

دو معنـي   »بازگشـت «ايـن  . شـود  آغاز مـي  »بازگشت به فرويد« ن، باكاوي لاكا روان
كان خواهان بازگشتي به خوانش دقيـق متـون فرويـد، خواهـان     سو، لا از يك. ردعمده دا

ايـن شـعار   . خوانش لفظ به لفظ فرويد، و نه روي هم انباشتن ادبيـاتي دسـت دوم، بـود   
بود، ايدئولوژي مسلط » "من"شناسي  روان«ورزي شديدتري با  همچنين گوياي خصومت

وي را به دست كشف ناخودآگاه  يهاي فرويد و حت بخشي و شكلي از رفتارگرايي كه الهام
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سازي فرد  حاكي از منطبق» "من"شناسي  روان«كان، به نظر لا. برد در پرده ابهام فرو مي
حلـه  با يك محيط پيراموني و ناديده انگاشتن اين كشف فرويدي بود كه، همچنان كه مر

ارز  سـاز بـوده، هـم    ي بيگانـه ا پنداري محصول همذات (ego)» من«كند،  ي اثبات ميا آينه
 تـوان گفـت كـه    ، مـي پـس  .تواند حاكم موضع خويش باشد نمي ،سوژه نبوده، و بنابراين

او بـه  . با ديگر رويكردها متفاوت اسـت  هاي فرويدي، ه با آموزههدر مواج استراتژي لاكان
اي را بيابد  دهد تا در آثار فرويد عناصر ضروري يم فرويدي ترجيح ميجاي انتقاد از مفاه
دغدغه اصلي لاكان اين . توانند فرويد را در تقابل با خودش قرار دهند كه، به عبارتي، مي

هاي فرويدي، نظير مفاهيم اختگي، رانـه   برانگيزترين ايده ترين و بحث اي بود كه به ريشه
و ژوئيسانس » ديگري«او از طريق دو مفهوم ميل . بخشدمرگ و معماي زنانگي، انسجام 

 .هاي دشوار رفت به سراغ اين پرسش» ديگري« )كيف يا تمتع(
شدن سوژه و ورود خوفناك او به عرصـه   چگونگي ساخته ، در نزد لاكان،له اصليئمس

زبان به عنـوان    را در ترسيم نظريه) 1949(ـ استروس  ديدگاه لوي ،كانلا. نمادين است
زيـرا   ،زبان عنصري است كه معرف سوبژكتيويته است. دكن  ك نظام نمادين استفاده ميي

امر نمادين نيز نظمي نقش بسته بر . كاربست آن همواره حاكي از ارجاع به ديگري است
بنابراين، . نامه يا نظام خويشاوندي نيست گونه نسب عرصه طبيعت است كه متضمن هيچ

ك اين نكته است كه چگونه سوژه به غلط به سمت ايـن  كاوي در پيشكش لاكان به روان
توانمند و پرقدرت است، » ديگري«باور هدايت شده است كه ابژه ميل او در دستان يك 

بـراي  . اش دسترس به اين ابـژه را قـدغن كـرده اسـت     اي كه قانون دلبخواهي »ديگري«
را » ديگري«تا اين كند  ترين سناريوهاي رواني را طراحي مي همين است كه سوژه، دقيق

از خود دفاع كند و يا حتـي دعـوي مسـئوليت و    » ديگري«به دام اندازد، تا در برابر اين 
 .نخورده باقي بماند سان اين رؤيا و خيال بتواند مصون و دست گناه اقامه كند تا بدين

كـه مـا   » ديگـري «بردن به اينكـه در واقـع ايـن     كاوي عبارت است از پي فرايند روان
بـريم در درون خـود    ترسيم و بدان رشك مي او مي )لذت دردناك( ن از ژوئيسانسزما هم

هـا،   ها و رد بلكه صرفاً به منزله نشانه ،ماست، اما نه به مثابه موجودي قدرقدرت يا بدنهاد
اين ميـراث كـه   . هاي اوليه در دوره كودكي به منزله ميراثي از جدايي رواني ما از ديگري

شـويم دقيقـاً آن چيـزي اسـت كـه       رو مي اويدن و تحليل با آن روبهما از طريق فرايند ك
بنابراين، فرايند درك مجدد اختگي كه از آغاز نيـز وجـود داشـته    . نامد لاكان اختگي مي
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سازد دريابيم خيالي كه موجب ترس ما از تلافي قـانون شـده اسـت،     است، ما را قادر مي
  .از معنا استصرفاً محصولي مصنوعي است كه در نهايت، عاري 

ثير أكـاوي ت ـ  همان گونه كه در آغازين سطور اين نوشتار گفته شد، اين رويكرد روان
اخيـر داشـته     هاي سياسي و اجتماعي در چنـد دهـه   اي در عرصه نظريه ژرف و گسترده

هاي اين رويكرد، بـه ويـژه آنگـاه كـه بيـان و       به رغم بغرنج و نامانوس بودن آموزه. است
هـاي   هـاي نظـري و كـاربرد    توان از گشـايش  يابند، نمي اجتماعي ميـ   ترجماني سياسي

كاوي لاكان، بـه ويـژه در    هاي روان آموزه. ها به سهولت عبور كرد عملي آن در اين عرصه
گونـه   آن »علـم سياسـت  «تواند تلنگري به روح خفته و كالبد نيمه جان  ايران امروز، مي
  .      اشدشود، ب هاي ما درك و فهم مي كه در دانشگاه

  

  نوشت پي
. نامد مي  آينه  را مرحله  آن  لاكان  گيرد كه مي  ، آنجا صورت» من«  گيري شكل  نخستين .1

  تنهايي  احساس  ميان  ديالتيك  گر كلّي تجسم  منظر كه  از اين  آينه  مرحله  به  ، اغلب لاكان
در )  ماهگي  و هجده  شش  نسني  بين(  در آينه  خودشناسي. كند مي  اشاره  است  و ذهنيت

  جلوي  با فرد بالغي  همراه  كه  ، كودكي مرحله  در اولين. آيد پديد مي  متوالي  مرحله  سه
از   ، تصوري دوم  در مرحله. كند مي  فرد خلط  گيرد، تصوير خود را با تصوير آن قرار مي  آينه
، در  سرانجام.  نيست  واقعي  ديتصوير موجو  آن  يابد كه كند و در مي مي  تصوير كسب  آن

  فهمد كه مي  ، بلكه تصوير است  يك  فقط  بازتاب  آن  يابد كه تنها در مي  ، نه سوم  مرحله
  .ديگر  تصوير شخص  و نه  است  تصوير خودش

  طبيعي  از نوع  گذاري مثابه  و به  را محور انسانيت  اديپ  ، عقده استراوس  نيز مانند لوي  لاكان
. داند ، مي و سازمان  ، زبان قوانين  و بالمĤل  گروهي  از تعامل  حاصل  فرهنگي  نوع  به  ندگيز

؛ او شايد  مادر نيست  و مراقبت  نيازمند تماس  فقط  در ابتدا كودك  كه  است  مدعي  لاكان
  آلت  كند، يعني  ندارد تكميل  مادرش  را كه  كند چيزي آرزو مي  ناخودآگاهانه  صورتي  به

  . است  فقدان  ، يك» هيچ«  يك  بلكه  سوبژه  يك  نه  ، كودك مرحله  در اين. را  مردانگي
  محروم  و مادر را از قضيب  اش را از خواسته  كند، كودك مي  ، پدر دخالت دوم  در مرحله

.  در استبا پ  اينهماني  ، مرحله مرحله  سومين. شود مي  پدر مواجه  با قانون  كودك. سازد مي
  مادر، به  فقدان  جبران  براي  كودك  مكمل  عامل  مادر و نه  خواسته  عنوان  را به  پدر قضيب

  مادرش از  كودك  پدر با جدا كردن  يعني: شود ظاهر مي  نمادين  ، اختگي بنابراين. گيرد كار مي
  .باشد، بايد بپردازد  ملاً خودشكا  كه  اين  فرد براي  كه  است  اي هزينه  اين. كند مي  او را اخته
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  شناسي در روان  نظير ساير مراحل  اي ، مرحله از منظر لاكان  اديپ  عقده  بايد تأكيد نمود كه
  ، خود را به و ديگران  ، جهان از خويشتن  با آگاهي  كودك  كه  است  اي لحظه:  نيست  ژنتيك
در   و جايگاهي  ، منزلت نام  را با اعطاي  سوژه  اديپ  عقده  حل .آورد در مي  انساني  هيبت

از   او را در دركش. بخشد مي  ، رهايي خود و ذهنيت  به  نسبت  اصيل  دال  و نيز يك  خانواده
 .برد مي  ، پيش و تمدن  ، زبان فرهنگ  در دنياي  خود از رهگذر مشاركت

هماره محل مناقشه بوده اين ادعاي لاكان كه ناخودآگاه ساختاري همانند يك زبان دارد . 2
ي ا كاوي سازي روان روشنفكرانه دهنده  ، اين ادعا نشاننگرا به نظر برخي تحليل. است

در عين ). 1986گرين، (رود  و عواطف طفره مي آثاراست كه اساساً از پرداختن به مقوله 
يد، هاي اوليـه فرو حال اين نكته اغلب خاطرنشان شده است كه اتكاي لاكـان بر نـوشته

كه، فرضاً، در ) c1905(ها و رابطه آنها با ناخودآگاه  ، لطيفه)1900(مـانند تـأويل رؤيـاها 
شناسانه وفق  زبان تري با يك خوانش ، به صورت سهل)1923(مقايسه با من و نهاد 

يابند، حاكي از آن است كه بازگشت وي به فرويد مبتني بر خوانشي شديداً گزينشي  مي
  .است
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